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  چكيده
ديوانِ ناصرخسرو قبادياني يكي از آثار ارزشمند ادب فارسي است كه خوشبختانه از دستبرد 
حوادث و فجايع و فتن بسياري كه براي سرزمين كهن ايران رخ داده، بر كنار و مصون مانده 

  .و خود را به دست ما رسانيده است
نويسهاي با تاريخ نزديـك بـه زنـدگي    در عين حال، دلايل گوناگوني همچون فقدان دست

مشكلاتي در فهم و تصحيح شمار قابل ... شاعر و نيز ويژگيهاي كهن زباني و لغوي و نحوي و
اقباليهاي ناصرخسرو و ادبدوستان ايـن   از خوش. توجهي از ابيات ديوان وي پديد آورده است

زاده، سـيد   تقـي شناسان بزرگي همانند علامه دهخدا، سيدحسـن   است كه مصححان و متن
انـد و   نصراالله تقوي، مجتبي مينوي و مهدي محقق به تحليل و تصحيح ديوان وي پرداختـه 

  .اند مشكلات بسياري را از آن مرتفع كرده
در تصحيح استادان مينوي و محقق، يكـي از نكـات بـارز و ارزشـمند، مشـخص نمـودن       

در ايـن جسـتار بـه    . اسـت ابياتي است كه بنوعي در آنها اشكالات گونـاگون وجـود داشـته    
تصحيح پنج بيت از همين ابيات، پرداخته شـده و تـلاش شـده بـر اسـاس سـبك شخصـي        

شناسانه، ضبط صواب بيت و صورت اصلي مـتن بازيـابي   ناصرخسرو و برخي معيارهاي سبك
  .شود

  

  كلمات كليدي
  سبك شخصي، تصحيف، تصحيح، ناصرخسرو
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  مقدمـه
يي كه از ديوان ناصرخسرو در دست است، آنسوتر از اوايلِ هاتاريخِ كتابت كهنترين دستنويس
به همين سبب است كه هنوز هم شـمار فراوانـي از ابيـات    . نيمة نخست قرن هشتم نميرود

از جانبِ ديگر، محتملاً در ابياتي كه مشكلي در فهم و . ديوان ناصرخسرو لاينحل باقي مانده
ها و تركيبات غريب و  به قصد معنيدار كردنِ واژهتبيين آنها وجود ندارد نيز، از سوي كاتبان 

  .ناآشنا، تغييرات و دستكاريهايي صورت گرفته است
هـر شـاعر و   ) Individual style(در اين مواقع است كه گاه ميتوان از سبك شخصيِ 

نويسنده مدد گرفت و با توجه به دايرة واژگان و تركيبات مكررِ موجود و بافت و نحو مختص 
  .ر بفرد وي، در تصحيح اين دست متون گام برداشتو منحص

از ويژگيهاي مثبت چاپ استادان مينوي و محقق اين است كه ايشـان ابيـات نـامفهوم و    
در اين چاپ اشعاري كـه از جهـت وزن   «: اند مشخص كرده) ؟(مشكوك را با علامت پرسش 

نشـانة اسـتفهام مشـخّص    نادرست و يا داراي كلماتي نامفهوم و يا تركيبي نامأنوس بوده بـا  
اين امر بدان جهت بوده كه مجال تحقيق و نظر باز باشد و خوانندگان بتوانند بياري ... گشته

نسخ خطيّ كه بعداً ممكن است يافت شود و يا با كمك متون موجود، گـره آن دشـواريها را   
  ).مقدمة ديوان ناصرخسرو، مينوي و محقق، ص سيزده(» بگشايند

ش شده است پيشنهادهايي براي تصحيح برخي از همين ابيـات، داده  در اين تحقيق تلا
هـاي  شود و بر پاية ساير ابيات مشابه و بر اساس مضامين و مختصات فكري و برخـي جنبـه  

  .شناسي فردي، در جهت تأييد حدس و گمانهاي پيشنهادي گام برداشته شودسبك
1 .  

محقق، بايد گفت غالباً در مواردي كـه  دربارة ديوان ناصرخسرو، بتصحيح استادان، مينوي و 
اند، گاه، برخي هاي خود قائل شده استادان مينوي و محقق احترام خاصي براي اصالت نسخه

بعنوان نمونه ميتوان . ضبطهاي تصحيح نصراالله تقوي بر تصحيحِ ايشان همچنان برتري دارد
  :كه ذيلاً آمده، اشاره كرد» ...ليكن چو«به بيت 

ــذ ــه مـ ــر روز بـ ــي هـ ـــر باشـ هب دگـــ
ــرد  ـــي ك ــي توانـ ـــي هم ــي ادبــ ــا ب ت
 لـــيكن چـــو كســـيت ميهمــــاني كـــرد 
گــــر ناصـــبيت بـــرد عمــــــر باشـــــي 

  

ــامي     ــر بـ ــاه بـ ــه ژرف و گـ ــه در چـ  گـ
ـــي   ــه دم بياشامــ ـــا بـ ــون علمـــــ  خـ
 از پــــر خــــوردن همــــــي نيــــــارامي
 ور شــــيعي خوانــــدت علــــي نامــــــي

  )38ديوان ناصرخسرو، ص (

 :طور ضبط شده است همين بيت مورد بحث، در تصحيح تقوي با تغيير كليّ مصراعِ دوم، اين
  هر روز به مذهــب دگر باشــي          گه در چه ژرف و گاه بر بامي
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  ليكن چو كسيت ميهمان خواند          بر مذهب ميزبــــان بيــارامــي
  )409ناصرخسرو، تصحيح تقوي، ص (                                               

باحتمال بسيار، ضبط درست بيت مانحن فيه همان است كه در تصحيح مرحـوم تقـوي   
هـاي ديگـري نيـز در     نمونـه » بر مذهبِ ميزبـان بـودن  «بايد دانست كه مضمونِ . آمده است

  .ديوانِ ناصرخسرو دارد
  )466ديوان ناصرخسرو، ص (بر خويشتـن از ناكسي وبالــي         بر مذهــب و بر راي ميـزبانــي  

همچنين در بيت زير كه اسـتادان مينـوي و محقـق آن را در قسـمت ملحقـات ديـوان       
بعلاوه از همين رهگذر، صحت انتسـاب  . اند، ميتوان همين دقيقه را دريافت ناصرخسرو آورده

  .اين قصيده بناصرخسرو اندكي افزوني ميگيرد
ر لجاجند از مذاهب تا چو آيد ميــزبان          بر طريق و مذهب اين ميزبانند اي رسولپ  

  )542ديوان ناصرخسرو، ص (                                                      

تناسبي تام با ابيات پيش و پس خـود مييابـد چـه    » ...ليكن چو كسيت«الوصف بيت  مع
  :است» بر مذهب ميزبان بودن«ساخت  توضيح و ژرفبيت بعدي بنوعي در حكم 

  گـر ناصبيت برد عمـــر باشــي            ور شيعــي خواندت علي نامــي
2.  

  )؟(ستند  اند ازيشان طمع گسسته رنج         نشسته باز و، جغدكان بي برابرند ز طمع
 )524ديوان ناصرخسرو، ص (                                                                

  :در تصحيح نصراالله تقوي بدين ترتيب تصحيح شده است
  انـــد ازيرا طمع گسستستنـد رنج          نشسته باز و جغدكــان بي برابر بر بطمع

  )501ديوان ناصرخسرو، تصحيح تقوي، ص (                                                     

» يكسـان = برابـر «حان بيت پيشين، ضـبط قسـمت نخسـت بيـت را     بنظر ميرسد، مصح
ضـبط درسـت بيـت احتمـالاً بايسـتي      . اند، اما با اين فرض، وزن بيت مختل ميشود  پنداشته

  :چنين باشد
  انـــد ازيرا طمع گسستستند رنـج          نشسته باز و جغدكان بي بر ابَر پر طمع

يكسـره بـر فـراز ابرهـا پـرواز ميكنـد، در        )براي شـكار (يعني شاهين به سبب طمع خود
  .اند كه جغدها بعلت بيطمعي در كنجي آسوده نشسته حالي

بودن در بيتـي ديگـر از ديـوان ناصرخسـرو قباديـاني و در معنيـي       » باز بر ابر«مضمون 
  .نزديك بهمين بيت، نيز آمده است

  بر بــه پــروازي اي و بــر بــــازي          چون بــاز به ابـر از طــاعت خفتــه
  )397ديوان ناصرخسرو، ص (                                                       
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اي و براي بازي كردن، همانند شاهين بر فراز  خوابيده) بر زمين(يعني براي انجام فرائض 
اب و عق ـ«در ادب فارسي غالبـاً بصـورت   » باز و ابر«رابطة . ابرها در حال پرواز كردن هستي

البته در اين بيت گنجشك بجاي جغد نشسـته و عقـاب بجـاي بـاز     . قابل ملاحظه است» ابر
  :شكاري

  كه به دست است گنجشك و بر ابرست عقابره از آن صاف بدان خرسندي     تو بديــن تي
  )188ديوان ناصرخسرو، ص (                                                     

3. 

  ...ر دنيــا جــز به بــازي         بقايـي نيستش هر چون طــرازينمانـــد كا
  سر و سامــان ايـن ميــدان نيابــد         نه غـازي و نه جامي و نــه رازي

  معلق بر نپــرّد         اگـر بازي تو از انديشــه ســازي  ةخيمـــ  وزيـــن
  وا نفـــازيتازي نهانـــي  بر اين ميدان در اين خيمه هميشه         همــي

  )426ديوان ناصرخسرو، ص (                                                   

  :در تصحيح تقوي بصورت ذيل آمده است
 1برين ميـــدان درين خيمه هميشـه          همــــي تــازد نهــاني را بغازي

  )428ديوان ناصرخسرو، تصحيح تقوي، ص (                                                    

برين ميدان عياني وآشكارا، همي تازي نهاني وابتـازي  : ظ«: در قسمت تعليقات نيز آمده
  ).677همان، ص). (شود 4س  445رجوع بص (

  :البته چنين است آن بيت 
  چه واتازي بازي تو پس پورا بروز و شب پسِ          شد كه نايد هيچ حاصل زو چه باشد بازي آن با

  )445ديوان ناصرخسرو، تصحصح تقوي، ص (                                                                                 

  ).127ديوان ناصرخسرو، ص (: رك. تصحيح مينوي و محقق نيز همان نسخه بدل تقوي است

  :تصحيح قياسي ما بدين صورت است
  تغـازينهــاني را  سازدبرين ميـــدان درين خيمه هميشـه          همــــي 

خصـومت و پيكـار   : تغـاز «: چنين آمده اسـت » تغازي«و » تغاز«در لغتنامه دهخدا ذيل 
  ).ذيل تغازي: همان(» با همديگر جنگ كردن: تغازي« ).ذيل تغاز: لغتنامه دهخدا(» نمودن

در اين عرصة گيتـي و در  ) فلك و روزگار(«: خواهد بودبنابراين معني بيت حدوداً چنين 
  ».است) با تو(اين خيمة آسمان، پنهاني و مخفيانه در حال آماده شدن براي خصومت و نبرد

                                                 
 »واتغازي«: بدل نسخه.  1
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قابل ذكرست كه در دستنويسي از ديوان ناصرخسرو كه ظاهراً مورد اسـتفادة مصـححان   
  :بصراحت قابل مشاهده است» تغازي«نيز قرار نگرفته ضبط 

  )؟(تــــــازد نهــاني را تغازي  برين ميدان درين خيمــه هميشـه          همــي
  )a 144ق، ص ه1250دستنويس ديوان ناصرخسرو، كتابت (                                                                             

4.  
  )؟(ــن قبل به تكـــاپوئــي ازي او را            فروزنـــديپوينده ايـن جهان و 

  )319ديوان ناصرخسرو، ص (                                                   

  بوينـــده اين جهــان و فروزندي           او را ازيـــــن قبــل بتكاپوئـــي
  )509، ص ديوان ناصرخسرو، تصحيح تقوي(                                                   

  :بنظر ميرسد، ضبط صواب بيت مذكور بايستي بشكل يكي از دو مورد زير باشد
ل به تــكاپويـــي پورا            فرزنـدشپوينده اين جهان و تو    ازيــن قبـ
  ازيــن قبل بـه تــكاپويـــي پورا             فرزنـديپوينده اين جهان و تو 

دويدن است و تو نيز فرزند اين مادرِ پويان هسـتي، اي  يعني اين جهان پيوسته در حال 
به دنبـال مـادر   (فرزند بمين سبب تو نيز پيوسته در حال جنب و جوش و دويدن و حركت 

  .هستي) خويش
در اين بيت دنيا همانند اسبي چموش دانسته شده كه پيوسته در حال دويـدن اسـت و   

همين نكتـه را  . حال پوييدن و دويدن است انسان كه فرزند اين دنياست لاجرم بدنبال او در
  :در ديگر ابيات ناصرخسرو نيز ميتوان بازجست

از پس خويــشت بـــــدوانــــد همـــي 
 گر تو نه ديــوي به همـه عمـــر خـويش   

 ور رود او كينـــه  پيـــش تــــو در مـــي 
  

 به چه مانــد جهــان مگـــر بـه ســـراب  
زمـــانـــه دوانـــي  تو به شتــاب از پس

  
ديو دنياي جفاپيشـه تـو را سـخره گرفـت 
چنيــن بــر بــوي دنيـــا چند پويـــي؟ 

  
  

 گـــــه سوي نـوروز و گهـي زي خـــزان    
 يـــو چــرايـــي دوان؟از پــــس ايــن د

 تـــو ز پـــس چــــه دوي شـــادمــان؟
  )13ديوان ناصرخسرو، ص (

همان،ص(شتـاب بـه دوي او تـو چـون سپس
 

27(  

  من بـــه ستــور از در زمــانـه رمــانـــم
  )210همان، ص (

 چو بهايم چه دوي از پس اين ديـو بهـيم؟ 
 بـــه سوي آز چنــديــن چنــد تــازي؟

  )427همان، ص (
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 :مولانا نيز در همين مضمون  چنين گفته
سـت  مـــا زاده قضــا و قضــا مـادر همـه  

  

 
 ايـم از پـي قضـا    چون كودكـان دوان شـده  

  )1143غزليات شمس، ص (

بهمين صورت بـالغ بـر بيسـت فقـره در ديـوان ناصـر       » پورا«ضمناً بايد يادآور شويم كه 
  .خسرو استعمال شده است

5.  
ـخته ننهـــي  شـــاه را پيش جــز از بختة پـ
 هرچه كان را ببري تو همي از حـقّ خــــداي  

ز غمِ مزد سرِ مــــاه كه آن يـك درمـــست ا
   هرچه كان را بدل خوش ندهي از پي مزد

شـب و روز   نخـواهي پر فضولست سرت هـيچ  
اي سخت نكوهيده گزيدي چـــه بـــود  پيشه

به تدبيـــر خـــرد   چه بود نيــك بينديـــش

 نـــان نـدهي  مومني را كه ضعيفست يكـــي   
 گمان جز كه ه سـلطان و بـه تـاوان نـدهي     بي

 كودك خويش بـه اسـتاد و دبستـــان نـدهي    
 ...آن به كار بزه جز كز بن دنــدان ندهــي

 )؟( كه نو اين را بستـاني و كهـن آن ندهـــي  
 ...كز فلان زر بستاني و به بهمـــان ندهـــي؟  

 كه ز حامــد نستاني و به حمـــدان ندهـــي  
  )464صرخسرو، ص ديوان نا(

  :در مصراع دوم به اين ترتيب آمده است» را«بيت مد نظر در تصحيح تقوي با حذف 
  آن ندهــي نو ايــن بستانـــي و كهنشب و روز       كه  نخواهيپر فضولست سرت هيچ 

  )452ديوان ناصرخسرو، تصحيح تقوي، ص (                                                      

  :با توجه به ابيات پيش و پس،بيِكي از دو صورت زير است،ضبط پيشنهادي ما براي اين بيت
  آن ندهــي گهيايــن را بستـانـي و  توشب و روز       كه  نخوابيپر فضولست سرت هيچ 
  آن ندهــي گهيايـن را بستانـــي و  گهشب و روز       كه  نخوابيپر فضولست سرت هيچ 

) در فكرت اين اسـت (ز فكر و مشغله است و شب روز خواب نداري، زيرا يعني سرت پر ا
  .را نبخشي) چيزي ديگري(را بستاني و گاهي آن) چيزي(كه ميخواهي اين

تصـحيف شـده   » كهن«به » گهي«علت پيدايش تصحيف در اين بيت چندان دشوار نيست، 
است، بدليل تصـحيف   بدل شده بوده» تو«كه محتملاً بدست برخي كاتبان به » گهَ«است و 

امـا دربـارة   . گرديده كه تضادي در بيت ساخته شده باشـد » نو«، بدل به »كهن«به » گهي«
باشد، بايد گفت كه باحتمـال بسـيار بايسـتي همچنـين     » گهَ«بايستي تصحيف » نو«كه  اين

  ).553و  548دستور مفصل امروز، فرشيد ورد، صفحات :(كر.قيد ربط دوسويه است» گاه... گهَ«باشد چه 

  :در اين بيت از ناصرخسرو نيز مشهود است» خوابيِ شب و روز بي«
  خواب و با روزه رهبــان شب و روز بــيعالــم اســت اي بــرادر        بـــه اميــد آن

  )86: 1384ناصرخسرو، (                                                    
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   نتيجه
هاي پيچش ـ. ت گرفته از سبك شاعري اوستناصرخسرو نشأ اي از مشكلات شعر بخش عمده

نحوي و همچنين استعمال لغات و اصطلاحات بسيار كهن كه بخودي خود نياز به توضيحات 
فراوان را ضروري نموده، در كنار تصحيفاتي كه غالباً به علت فقدان دستنويسـهاي قـديمي،   

و همه، تصحيح ديوان اين شاعر آوارة دامنگير تعداد زيادي از ابيات ناصرخسرو گرديده، همه 
  .يمگان را با دشواريهاي بسيار روبرو كرده است

در تصحيح استادان مينوي و محقق، تعدادي از ابيات ناصرخسرو كه بدلايل گوناگون در 
در ايـن  . مشـخص شـده اسـت   ) ؟(فهم و ضبط آنها نارسايي بنظر رسيده، با علامت پرسش 

ت از همين ابيات پرداخته شد و به مدد بازيافتن مضـامين و  مقاله بتصحيح و تحليل پنج بي
يافته، در ساير ابيات ديوان ناصر، ضبط صواب و صورت اصيل بيـت،   لغات اين ابيات تصحيف

  .نمايانده شد
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